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 چکیده
تشــیید مبانی خانواده و تربیت اولاد از جمله دغدغه‌های بنیادین اســام و فقه اســامی است 
که در قوانین موضوعه از جمله قانون مدنی ایران نیز بازتاب یافته اســت. هدف از نگارش مقاله، 
تبلور آموزه‌های دینی و فقهی در ماده 1104 قانون مدنی در خصوص معاضدت زوجین درباره‌ی 
تشييد مباني خانواده ، تربيت اولاد و بررسی الزام یا عدم الزام زوجین به معاضدت از دیدگاه فقها 
و حقوقدانان می‌باشــد. روش تحقیق در این نوشــتار، توصیفی- تحلیلی است و از منابع فقهی و 
حقوقی در این زمینه، استفاده شده است. فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت معاضدت زوجین 
و اقوال مختلفی دارند. برخی معتقدند، ماده‌ی مذکور جنبه‌ی حقوقی دارد. گروهی دیگر، قائل به 
اخلاقی بودن مفاد ماده هستند. این پژوهش، در مقام پاسخ به این سؤال بود که معاضدت زوجین 
در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با توجه به مبانی آن و مواد قانونی مربوطه توصیه‌ای اخلاقی 
است یا الزام حقوقی دارد؟ فرضیه‌ی پژوهش در بدو امر بر اخلاقی بودنِ این مسئله فقهی استوار 
بود، اما پژوهش انجام شده نشان داد که این فرضیه چندان قابل دفاع نیست و مسئله مورد تحقیق 
صرفاً اخلاقی یا حقوقی نیســت، بلکه حداقل باید ماهیت این مسئله را تلفیقی از اخلاق و حقوق 
دانست. مهم‌ترین نتایج مقاله: در موضوع معاضدت زوجین، تأثیر اخلاق در گزاره‌های فقهی کاملًا 
مشــهود است؛ رعایت قواعد اخلاقی و وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر کمک شایانی به تشیید 
مبانی خانواده می‌کند؛ تربیت اولاد، الزام و تکلیفی است که توسط شرع و قانون بر عهده‌ی والدین 
نهاده شده است. حضانت طفل، تکلیف ابوین است و در راستای تحکیم خانواده زوجین، مکلف 
به همکاری با یکدیگر در این زمینه هستند. در برخی موارد، نقض معاضدت توسط زوجین، دارای 
ضمانت اجرای کیفری یا مدنی نیز می‌باشد و می‌توان از باب نشوز یا عسر‌و‌حرج زوجه یا تقاضای 

مجازات اقدامات مقتضی را انجام داد. 
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1- مقدمه و بیان مسئله
اسلام به عنوان دین جامع و جهان‌شمول، احکام و مقررات فراوانی را به منظور تبیین وظایف 
انسان در رابطه با خداوند و تنظیم روابط با هم‌نوعانش تشريع نموده است. احکام ناظر به روابط 
انسان با هم‌نوعان او به صورت مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف است، حقوقی که انسان در برابر 
دیگران از آن برخوردار است و تکالیف و وظایفی که خود در برابر آنها بر عهده دارد. از جمله این 

مقررات، حقوق و وظایفی است که اعضای یک خانواده، به‌ویژه زن و شوهر از آن برخوردارند. 
برای سلامتی خانواده و پیشگیری از تزلزل آن دستورات فراوانی در آيات، روایات و متون 
فقهی وجود دارد. حقوق و وظایف زن به عنوان همسر یا مادر بخش وسیعی از روایات را به خود 
اختصاص داده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از حقوق زن حمایت کرده و احیای حقوق 
مادی و معنوی او را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار داده است. اختصاص اصولی از قانون 
اساسی به حقوق زن از جمله اصل 21 قانون اساسی و اصلاح موادي از قانون مدنی پس از انقلاب 

اسلامی ایران در زمینه حقوق خانواده مؤید همین مطلب است. 
همان‌طور که فقه اسلامی در مورد حقوق زن، اهتمام ویژه‌ای داشته است، در مورد وظایف او 
به عنوان همسر تحت عنوان »حقوق شوهر بر زوجه« نیز مطالب فراوانی دارد )شهیدثانی، بی‌تا: ج5، 
صص486-458؛ امام‌خمینی، 1363: ج2، صص289-270(. اینها همه بیانگر آن است که زن و شوهر 

حقوقی متقابل نسبت به همدیگر دارند )مطهری، 1369: 143-141(. چنانچه هر کدام از زوجین، 
حقوق طرف دیگر را به عنوان وظیفه خود رعایت نکنند، طرف دیگر می‌تواند از طرق شرعی و 

قانونی نسبت به مطالبه حق و حقوق خویش اقدام کند.
»نگارنده بر این باور است که عقد نکاح »عقد خاص« است و دارای دو جنبه می‌باشد: 1. جنبه 
اصلی یا جنبه معنوی نکاح که عُلقه زوجیت بین زوجین است؛ 2. جنبه فرعی یا جنبه مالی نکاح 
که مصداق بارز آن، مَهریه است« )امیرزاده جیرکلی، 1402: 115(. بر همین مبنا، حقوق زوجین در 
زندگی مشترک، به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: الف( حقوق مالی شامل نفقه، مَهریه، جهیزیه 
و...؛ ب( حقوق غیرمالی شامل روابط عاطفی زن و مرد، معاضدت زوجین به یکدیگر، رعایت اصل 

وفاداری و غیره.
حقوق و تکالیف زوجین به اعتبار اشتراک یا اختصاص سه دسته‌اند: 1ـ حقوق و تکالیف مشترک 
بین زوجین مانند حُسن معاشرت زوجین )ماده 1103 قانون مدنی(، معاضدت زوجین در تشیید 
مبانی خانواده و تربیت فرزند )مواد 1104 و 1178 قانون مدنی( و....؛ 2ـ حقوق و تکالیف زوج از 
قبیل حق ریاست خانواده )ماده 1105(، اختیار طلاق، حق انتخاب محل سکونت یا وظیفه تهیه 
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مسکن، پرداخت نفقه زوجه دائمی و...؛ 3ـ حقوق و تکالیف زوجه مانند حق نفقه، تمکین از شوهر 
و حق تصرف در اموال شخصی.

از نظر فقهي و حقوقي، زن و شوهر مكلف‌اند در تشييد و محكم كردن مباني خانواده و تربيت 
اولاد، كيديگر را معاضدت و ياري نمايند )صاحب‌جواهر، بی‌تا: ج31، صص284 و 285؛ امام‌خمینی، 1363: 
ج2، صص280-274؛ خوئی، 1353: ج2، صص291-288(. در اين مقاله، موضوع »معاضدت زوجین« 

که از حقوق و تکالیف مشترک بین زوجین و جزء حقوق غیرمالی نیز است، در دو قسمت بررسي 
مي‌شود: 1ـ معاضدت در تشیید مبانی خانواده؛ 2ـ معاضدت در تربیت اولاد.

2- الزام زوجین به معاضدت در تشیید مبانی خانواده
ماده 1104 قانون مدني مقرر مي‌دارد: »زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد 
خود به یکدیگر معاضدت نمایند«. در ادامه پس از بیان مفهوم معاضدت و ماهیت ماده قانونی به 

برخی از مصادیق تشیید مبانی خانواده می‌‎پردازیم.

2-1- معاضدت و جایگاه آن در فقه و قانون
معاضدت بر وزن مفاعله از ماده »عضد« گرفته شده است. عَضُد در لغت به معناي ساعد و بازو 
آمده است. زمانی که این کلمه به باب مفاعله می‌رود، به‌طور مجازی در معنای معاونت، مرافقت، 
همكاري و كم‌كکردن به‌کار می‌رود )ابن‌منظور، 1405ق: ج3، ص292(. »تشیید« از ماده »شید« 

گرفته شده است به معنای محکم‌کردن و تقویت نمودن. 
معاضدت در تشیید مبانی خانواده در کلام حقوق‌دانان »سعی و کوشش زن و شوهر است تا با 
همفکری، به اخلاق و عادات یکدیگر نزدیک شده تا رابطه زناشویی محکم‌تر شود« )امامی، 1368: 
ج4، ص431(. معاضدت، نخستین و اساسی‌ترین مسئله در نهاد خانواده است و حتی می‌توان گفت: 

تمام یا اکثر مسائل در خصوص طلاق یا جدایی زوجین از یکدیگر ریشه در عدم معاضدت دارد.
اگرچه در غالب کتب فقهی، نص صریحی با عنوان »معاضدت« وجود ندارد، اما با بررسی 
مجموع منابع و آثار فقهی، موارد و مصادیق معاضدت و مطالب مرتبط با آن را غالباً می‌توان در 

بحث »نشوز« زوجین ردیابی کرد.
مفهوم »معاضدت« مفهومی عرفی است و حدود مفاهیم آن با توجه به عرف اجتماعی و 
مقتضیات زمان و مکان تعیین می‌شود. افزون بر 2 مورد مذکور )تشیید مبانی خانواده و تربیت 
اولاد(، مواردی از قبیل وفاداری، حضور مستمر در خانه، همفکری، گفت‌و‌گو، مشاوره و لحاظ کردن 

منافع خانواده را می‌توان به عنوان مصادیق عرفی معاضدت نام برد. 
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قانون مدنی ایران، به پیروی از آیه »و عاشِروهن بالمعروف« )نساء: 19( و قانون مدنی فرانسه 
مسئله »حسن معاشرت« را در مادتین 1103 و 1104 تشریع نموده است. طبق ماده 212 قانون 
مدنی فرانسه »زوجین متقابلًا متعهد به احترام، وفاداری، کمک مالی و مساعدت به یکدیگر 
می‌باشند« )امامی، 1368: ج4، ص431؛ محقق‌داماد، 1397: 279؛ محسنی، 1392: 21؛ سعیدی، 1400: 161(. 
طبق آیه فوق، زوج مکلف و موظف به »معاشرت به معروف« و به تعبیر قانون مدنی »حسن 
معاشرت« است. نقطه مقابل آن »سوء معاشرت« است و »هرگونه عملی که از مصادیق توهین، 
تحقیر و آزار به شمار آید و آرامش و مهر و محبت خانوادگی را مختل سازد، مشمول سوءمعاشرت 
و مغایر با معاشرت به معروف است« )حائری‌یزدی، بی‌تا: ص167( و ضمانت اجرای قانونی را به دنبال 

خواهد داشت. 

2ـ2ـ  ماهیت اخلاقی یا حقوقی ماده 1104
پیوند اخلاق و حقوق و به تعببر دیگر، تعامل بین اخلاق و حقوق در روابط اجتماعی به‌ویژه در 
حقوق خانواده و روابط زوجین، به منظور حفظ و بقای بنیان خانواده، مورد توجه قانون‌گذار بوده 

و هست، حتی گفته‌اند: »حقوق، رسوب تاریخی اخلاق است« )کاتوزیان، 1386: 87(. 
قانون مدنی گاهی در قالب‌های حقوقی، الزام‌های اخلاقی را بیان می‌کند و تکالیف و دستوراتی 
را به صورت مبهم ذکر می‌کند. از قانون‌گذار حکیم انتظار می‌رود، در صورت نقض معاضدت ضمانت 
اجرای قانونی یا مجازات مربوطه را به‌طور شفاف بیان کند. گرچه قانون‌گذار در مواد 1103 و 
1104، مجازات قانونی را برای تخلف از این موضوع به‌طور شفاف در نظر نمی‌گیرد، اما در فرایند 
قانون‌گذاری این مواد، برخی از قواعد اخلاقی را به عنوان قاعده حقوقی، به‌طور کلی به رسمیت 
شناخته و به‌صورت آمرانه »تکلیف« کرده است. تصریح به کلمه »باید« در متن ماده 1104، مبین 

آمره بودن موضوع1 و ضمانت اجرا داشتن این ماده قانونی است. 
قواعد حقوقی نوعاً الزام‌آور است و ضمانت اجرای قانون را دولت تعیین می‌کند، اما قواعد 
اخلاقی تکیه بر وجدان شخص دارد و ضمانت اجرای آن را نیز وجدان شخص تعیین می‌کند. 
»ضمانت اجرای قواعد اخلاقی فقط جنبه درونی و مذهبی دارد و مکافات بی‌اعتنایی به آن پاداش 
روز جزا یا تأثر وجدان شخص است« )کاتوزیان، 1374: 58(. اخلاق، ضمانت اجرای قانونی ندارد، 
اما بدون ضمانت اجرا هم نیست »همین نگاه شماتت‌بار مردم، ضمانت اجرا را تضمین‌ می‌کند« 

1. متداول‌ترین روش امر کردن در علم اصول فقه استفاده از »صیغه امر« است، مانند أوفوا بالعقود و أکرِم العلماء )مظفّر، 1368، 61/1(. 
یکی از روش‌های امر کردن به وسیله مقنّن، استفاده از کلمات و عبارات امری مانند »باید« می‌باشد که در ماده فوق، بر الزام دلالت دارد. 
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)کاتوزیان، 1386: 88(. از این زاویه می‌توان گفت، اخلاق نیز ضمانت اجرا دارد. البته، چنانچه قواعد 

اخلاقی در قالب مواد قانونی قرار گیرند از زمینه صِرف اخلاقی جدا می‌شوند و در حیطه‌ی قوانین 
موضوعه قرار می‌گیرند و ضمانت اجرای قانونی خواهند داشت.

در خصوص ماهیت ماده 1104 قانون مدنی، دو قول عمده وجود دارد: 1ـ برخی از فقها و 
حقوق‌دانان با توسعه مفهوم »نشوز« معتقدند، عدم رعایت معاضدت در خانواده مصداقی از نشوز 
محسوب می‌شود. از باب نمونه، مسائل زیر به عنوان مصادیق و علامات نشوز در کتب فقهی، 
معرفی و برای آن حکم فقهی در نظر گرفته شده است: برخورد سنگین زوجه همراه با بی‌اعتنایی 
به زوج )طوسی، 1387ق: ج4، ص337؛ محقق‌حلی، 1408ق: ج2، ص282(، سوء معاشرت )ابن‌ادریس‌حلی، 
1410ق: ج2، ص728(، ترُشرویی و آرایش نکردن زن مطابق خواست همسر )امام‌خمینی، 1363: ج2، 

ص305(، خروج از خانه بدون اذن زوج )صافی، 1416ق: ج2، ص473(. برخی از حقوق‌دانانِ بنام نیز 

قائل به این دیدگاه هستند )جعفری‌لنگرودی، بی‌تا: 161؛ کاتوزیان، 1388: ج1، صص205-203؛ همان، 
1399: 671، ذیل شرح ماده 1104 قانون مدنی(؛  2ـ در مقابل این دیدگاه، برخی از محققین ماده 

فوق را صرفاً اخلاقی می‌دانند و برای آن ضمانت اجرای قانونی در نظر نمی‌گیرند. اینان توسعه 
مفهوم نشوز را منطبق با موازین فقهی نمی‌دانند )محقق‌داماد، 1397: 280؛ طاهری، 1375: 197( و 
اعتقاد دارند با توجه به مشخص شدن مصادیق نشوز در فقه - در صورت تخلف زوجین از این 

مسئله- مصداق »نشوز« نخواهد بود.
به نظر می‌رسد، مفاد ماده فوق، ماهیت تلفیقی و دوگانه دارد، تلفیقی از اخلاق و حقوق، زیرا 
اگرچه قانون محل امر و نهی و وضع مقررات الزام‌آور است نه محل توصیه اخلاقی، قانون به تنهایی 
نمی‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تأمین کند. تأثیر اخلاق در خوشبختی و روابط زوجین بیشتر 
از قوانین آمره است. زوجین باید به اصول و مبانی اخلاقی پایبند باشند تا به خوشبختی برسند و 

فرزندانی صالح به جامعه تحویل بدهند. 

2-3- مصادیق تشیید نهاد خانواده
»مبانی خانواده«، اموری هستند که خانواده بر پایه آن قرار گرفته است. افزون بر عشق و علاقه 
زوجین به همدیگر، چنانچه روابط زن و شوهر بر پایه‌های انسانی، عاطفی و اخلاقی و همچنین 
پایبندی به حقوق و تکالیف متقابل استوار گردد، موجب بقای خانواده و استحکام پیوند زناشویی 

می‌شود و آرامش در زندگی مشترک به وجود می‌آید.
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در ماده 1104 قانون مدنی دو مصداق از مصادیق »معاضدت« )1ـ تشیید مبانی خانواده 2ـ 
تربیت اولاد( بیان شده است، اما بیان دو مورد مذکور به معنای حصری بودنِ معاضدت نیست، 
بلکه تمثیلی است و مصادیق معاضدت در خانواده متعدد است و عنوان »تشیید مبانی خانواده« 

نیز یک عنوان و مصداق عام می‌باشد که خود، مصادیق متعددی را در برمی‌گیرد. 
در ادامه، به اهم مصادیق و مؤلفه‌های تشييد نهاد خانواده در زندگي مشترك اشاره مي‌نماييم. 

2-3-1- فرزندآوری و نقش آن در تشیید نهاد خانواده

از نظر اسلام، فرزندآوری یکی از اهداف مقدس ازدواج می‌باشد و در این باره توصیه‌های فراوانی 
شده است1. رسول خدا می‌فرماید: »تناکحوا/ تناسلوا تکثروا فإنی أبُاهی بکم الأمم یوم القیامة«؛ 
»ازدواج کنید تا تعداد شما زیاد شود زیرا من در روز قیامت، به فزونی جمعیت شما افتخار می‌کنم« 

)نوری، 1408ق: ج14، ص153؛ نهج الفصاحه، 1382: ح1179، ص390(.

از مُداقه در روایاتی که سخن از قیاس عددی امت اسلام با دیگر امُم دارد )کلینی، 1365: ج5، 
ص334؛ حرعاملی،بی‌تا: ج20، ص15(، می‌توان نتیجه گرفت که افزایش جمعیت و فرزندآوری بیشتر 

از نظر اسلام مطلوبیت دارد، اما الزام فقهی از آنها استنباط نمی‌شود. اکثر تأليفات فقهی آوردن 
اولاد بیشتر را توصیه پیامبر )ص( مي‌دانند. برخی از فقها ازدواج را عاملی براي تکثیر نسل و 
داشتن فرزند صالح دانسته‌ است )شهيدثاني، 1413ق: ج7، ص10(. برخي از فقهای امامیه تکثیر نسل 
را عبادت و طاعت دانسته‌اند و معتقدند که فرزندآوری به عنوان یک هدف دینی است و اگر ازدواج 

با نیت تحقق آن انجام شود، عبادت خواهد بود )فيض‌کاشاني، بي‌تا: 6/2(.
به گفته ویل دورانت: »ازدواج، پیش از داشتن فرزند، قراردادی است برای آماده ساختن آسایش 
جسمانی متقابل، ولی پس از بچه‌دار شدن، معنی حقیقی خود را به دست می‌آورد... فرزند... مانند 
آبی است که به پای گیاهی می‌ریزند تا آن را تازه و شکفته گرداند.« )دورانت، 1371: 177(. یکی 
از مهم‌ترین عوامل شور و نشاط در زندگی مشترک، تولد فرزند به‌ویژه تولد اولین فرزند است 
که تحولی اساسی در مسئولیت زن و شوهر پدید می‌آورد. با تولد فرزند، نقش والدین به پدر و 
مادر تغییر پیدا می‌کند و امیدها و آرمان‌های والدین نیز افزایش می‌یابد. وجود فرزند که از او به 
»جگرگوشه« یاد می‌شود، در استحکام و تداوم حیات خانواده نقش مهمی داشته و دارد. در موارد 

1. در مقابل احادیثی که در ستایش و پسندیدگیِ استیلاد و فرزندآوری اقامه شده است، گاهی اوقات، گروه دیگری از احادیث و بیانات 
معصومین )ع( مورد استناد قرار می‌گیرند که ظاهراً مضامینی کاملًا مخالف با مطلوبیت استیلاد و فرزند داشتن، دارند. از معدود روایاتی 
َّةُ الْعِياَلِ أحدُ‌ الْيَسَاريَْن‏« )شیخ‌صدوق،  که ظاهراً فرزندآوری را نکوهش می‌کند، روایتی است که از امام صادق )ع( نقل شده است: »قِل
1413ق، 416/4(: کمیِ نان‌خورها، یکی از دو آسانی است. شرح تفصیلی در باره معنای صحیح حدیث و رفع شبهه از آن، از حوصله 

این نوشتار خارج است.
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اختلاف زن و شوهر، به‌خاطر وجود بچه، پدر و مادر نیز حاضر نیستند جگرگوشه‌ی خویش را با 
طلاق یا جدایی آزرده‌خاطر کنند و چه‌بسا علی‌رغم وجود اختلاف یا کدورت، به زندگی مشترک 
ادامه می‌دهند و در برخی از اوقات نیز با گذشت زمان و فروکش‌کردن خشم و غضب اختلافات 

از بین می‌رود یا کاهش پیدا می‌کند.

2-3-2- وفاداری زوجین و تشیید مبانی خانواده

یکی از مواردی که به استحکام بنیاد خانواده کمک شایانی می‌کند، وفاداری زوجین نسبت به 
یکدیگر است. در قانون مدنی ایران هیچ اشاره‌ای به تکلیف وفاداری زن و شوهر نشده است، ولی 

باید توجه داشت که سکوت قانون‌گذار به خاطر بدیهی بودن این تکلیف است. 
در فرهنگ اسلامی، رابطه آزاد بین زن و مرد در هر حال ممنوع و ناپسند است. قرآن کریم 
در این رابطه می‌فرماید: »قل للمؤمنين يغضوا من أبَصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك أزَىك لهم« )نور: 
30(؛ »ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‌ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را از 

کار زشت زنان محفوظ دارند، که این بر پاکیزگی جسم و جان شما اصلح است« و در آیه بعدی 
می‌فرماید: »و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن إلا ماظهر 
منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن« )نور: 31(؛ »ای رسول، زنان 
مؤمن را بگو تا چشم‌ها از نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را از عمل زشت محفوظ دارند و 
زینت و آرایش خود جز آنچه قهراً ظاهر می‌شود بر بیگانه آشکار نسازند و باید سینه و برَ و دوش 

خود را به مقنعه بپوشانند و زینت و جمال خود را آشکار نسازند جز برای شوهران خود«.
کسی که همسر دارد و به خانواده‌ پایبند نیست، گناهش از نظر اخلاق مذهبی، زشتی خاص 
دارد، اما »وفاداری« زوجین به یکدیگر از تکالیف مشترک زن و شوهر در مقابل یکدیگر و از لوازم 

تشیید مبانی خانواده می‌باشد و به اصطلاح الزام‌آور است. 
باید توجه داشت که »فداکاری« زوجین نسبت به یکدیگر جزء وظیفه زن یا شوهر نیست، 
بلکه توقع و انتظار از زوجین این هست که در خانواده نسبت به همدیگر و فرزندان »فداکاری« 
داشته باشند. بدون شک، »فداکاری« زوجین باعث دوام و استحکام بیشتر بنای نهاد خانواده و 
آرامش اعضای خانواده خواهد شد. در مقابل، اگر زوجین عاشق همدیگر باشند برای تحکیم بنای 
خانواده نه تنها به یکدیگر وفادار هستند، بلکه فداکاری هم می‌کنند و مصلحت خانواده و اولاد را 

بر منافع شخصی ترجیح می‌دهند.
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2-3-3-تقدم مصالح خانواده بر منافع فردی

حقوق فردی زن و شوهر در دین اسلام و فقه اسلامی پیش‌بینی و تشریع شده است،1 اما به 
نظر می‌رسد این حقوق فردی وقتی در برابر نهاد خانواده قرار می‌گیرند دستخوش تغییر وضعیت 
می‌شود. در ادامه، برخی از مهم‌ترین موارد و مصادیقِ تقدم مصالح خانوادگی بر منافع فردی 

زوجین ذکر می‌شود: 

2-3-3-1- الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه برای حفظ کیان خانواده

در اين مبحث، درباره‌ی نفقه كه جزء حقوق مالي زوجه است، سخن خواهيم گفت. زن و شوهر 
بايد در اداره خانواده كيديگر را معاضدت و ياري كنند، ولي چون رياست اين نهاد از خصايص 
شوهر است؛ لذا قانون‌گذار در ماده 1106 قانون مدني به تبعيت از فقه اسلامي برای حفظ کیان 

خانواده مرد را موظف به تأمين معاش خانواده مي‌داند. 
در شرح‌لمُعه گوید: »آنچه در نفقه بر شوهر واجب می‌شود، این است که نیازمندی‌های زن 
را مانند خوراک، لباس، مسکن... تأمین کند... جنس و نوع خورشت، لباس و مسکن به متعارف 
آن در محل اقامت زن بستگی دارد« )شهیدثانی، بی‌تا: ج5، صص471-469(. نفقه زن فرع بر تمکین 
است. مفهوم تمکین وابسته به عادات و رسوم اجتماعی و اخلاقی عموم است. تمکین در فقه و 
حقوق دو معنای عام و خاص دارد. شهيدثاني گويد: »مقصود از تمکین کامل آن است که زن میان 
خود و شوهرش هیچ مانع و حاجب و فاصله‌ای نگذارد و خود را کاملًا در اختیار شوهرش قرار دهد 
هم با لفظ و هم با عمل، در هر زمان و مکان که استمتاع و بهره بردن جنسي از وی جایز باشد« 
)شهیدثانی، بی‌تا: ج5، صص471-469(. تمکین عام به معنای قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم 

شمردن اراده او در تربیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است، ولی تمکین خاص ناظر به 
رابطه جنسي زن و شوهر و پاسخ دادن به خواسته‌های مشروع او است. 

2-3-3-2- حق اشتغال زوجه و مصلحت خانواده

به نظر می‌رسد، مسئله »اشتغال زوجه« فرع بر مسئله »اذن خروج زوجه از منزل« می‌باشد؛ 
لذا مفاد ماده 1117 قانون مدنی را باید در گستره »نشوز« زوجه و ضمانت اجرای آن را نیز سقوط 

1. مطابق »سیاست‌های کلیّ خانواده«، ابلاغیه مقام معظم رهبری، مورّخه 1395/06/13 در 16 بند: »خانواده، واحد بنیادی و سنگ‌بنای 
جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است.« در بند 1 و 2  
این سیاستها می‌خوانیم: »1ـ ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی 
خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش؛ ۲- محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقرّرات... 

 ):https://farsi.khamenei.ir نک: سایت(

https://farsi.khamenei.ir
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نفقه زوجه بدانیم. مطابق این مقرره »شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح 
خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند«.

در قانون اساسی و منابع فقهی، نص صریحی بر ممنوعیت زنان از اشتغال وجود ندارد، اما جای 
انکار نیست که طبق قوانین عادی از جمله ماده 1117 قانون مدنی زوج می‌تواند همسر خویش را 
از مشاغلِ منافی حیثیت یا مصلحت خانواده منع نماید. اگرچه همه مشاغل خارج از منزل، کم و 
بیش زن را از پاره‌ای وظایف مادری و همسری باز می‌دارد، اما  اموری با مصالح خانوادگی منافی 
است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگاهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن 

و شوهر یا بر هم زدن نظم اقتصادی خانواده باشد. 
هدف از وضع ماده 1117 قانون مدنی نیز این بوده است که گرفتاری‌های شغلی زن، مانع 
از اداره خانه و تربیت فرزندان او نباشد )کاتوزیان، 1388: 233(. به بیان دیگر، چنانچه شغل زن با 
مصالح خانوادگی یا حیثیات اجتماعی زوجین منافات داشته باشد، حق منع زوجه از اشتغال برای 
مرد ایجاد می‌گردد. این ماده اعمال حق را منوط به یکی از این دو شرط نموده است، تنافی شغل 

زوجه با حیثیت زوجین، مغایرت شغل زوجه با مصلحت خانواده. 
با توجه به لفظ »می‌تواند« در متن ماده فوق در نگاه اول به نظر می‌رسد، موضوع ماده قانونی 
اعطای حق به زوج است نه تکلیف، اما به نظر می‌رسد بقای این اختیار در زمره مسائل مربوط به 
نظم عمومی است )کاتوزیان، 1388: 235( و منع زوجه از اشتغالِ منافی با حیثیت زوجین یا مصالح 
خانوادگی توسط شوهر حق شوهر نیست، بلکه تکلیف زوج می‌باشد که در جهت رعایت مصلحت 

خانواده شوهر مکلف به اعمال آن است و نمی‌تواند آن را ساقط کند. 

الف: مبنای منع اشتغال زوجه

گفته شد که در متون فقهی، نص صریحی بر منع اشتغال زوجه به دست نیامده، اما در مبنای 
منع اشتغال زوجه می‌توان به موارد زیر که بعضاً ریشه در فقه دارد، اشاره نمود:

1- ریاست مرد در خانواده

مطابق آیه شریفه »الرجالُ قوامون علی الرجال« )نساء: 34( و ماده 1105 قانون مدنی در روابط 
زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است. بر اساس اصل رياست شوهر بر خانواده، تحصیل 
رضایت شوهر در خروج از منزل به دلیل حفظ حقوق زوج و فرزندان است )فاضل‌لنکرانی، 1379: 

ج1، ص461، سؤال 1625( و هدف از این ریاست، حفظ سلامت و استحکام خانواده است.



36

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و پنجم/ شماره 100 / تابستان 1402

2- اشتغال و ارتباط آن با تکلیف زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان

از آنجا که مطابق ماده 1104 قانون مدنی زوجین مکلف هستند در تشیید مبانی خانواده و 
تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند و نحوه این معاضدت با توجه به ماده 1105 قانون 
مدنی توسط مرد تعیین می‌شود؛ لذا چنانچه زوج اشتغال زوجه را منافی موجبات تشیید مبانی 

خانواده بداند، باید بتواند او را منع کند.

3- عدم مسئولیت زن در تأمین معاش خانواده

طبق موازین فقهی و ماده 1106 قانون مدنی، در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است؛ لذا 
ضرورتی بر اشتغال زن نیست و زن باید نقش بیشتری در تربیت اولاد داشته باشد. 

4- لزوم اجازه شوهر برای خروج از منزل زوجه

حضرت باقر )ع( می‌فرماید: »زنی خدمت پیامبر اکرم )ص( آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! 
حق شوهر بر زن چیست؟ حضرت ]ضمن بیان حق شوهر[ فرمودند: ]یکی از حقوق شوهر، آن 
است که[ زن بدون اجازه او از خانه همسرش خارج نشود و اگر خارج شود، ملائکه آسمان و زمین 
و ملائکه غضب و رحمت تا زمانی که به خانه‌اش برگردد، بر او لعن می‌کنند.« )حرعاملی، 1414ق: 

ج20، ص157(. 

لزوم اخذ اذن شوهر برای خروج زن از منزل در آرای مشهور فقهای امامیه، به‌طور مطلق، بیان 
گردیده است )صاحب‌جواهر، بی‌تا: ج31، ص314؛ امام‌خمینی، 1381: ج3، ص356(. در رساله 
توضیح‌المسائل آمده است: »زنی که عقد دائمی شده، نباید بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون 
برود« )امام‌خمینی، 1360: ص381، مسئله 2412(. آیت‌الله خوئی استیذان همسر را در »طول« 
حق استمتاعات جنسی زوج می‌داند: »لايجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما اذا 
كان خروجها منافياً لحق الإستمتاع بها... فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزاً...«؛ »درصورتي‌که خروج 
زن از منزل با حق کام‌جویي شوهر منافات داشته باشد، خروج وي از منزل، بدون اذن شوهر جایز 
نیست... در صورت خروج، »ناشزه« محسوب می‌شود« )خوئي، 1353: ج2، ص293( و در صورت عدم 

منافات با حق کامجویي شوهر، زن می‌تواند بدون اذن از منزل خارج شود.
از این قانون کلی، مواردي استثنا شده است )مکارم‌شیرازی، 1385: ج2، ص337، س972( از قبيل 
خروج از منزل برای کسب معارف اعتقادی و احکام دین به مقدار لازم، خروج برای معالجه بیماری 

چنانچه امکان درمان در منزل نباشد. 
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2-3-3-3- محدودیت حق آزادی زوجه در انتخاب محل سکونت 

ماده 1114 ق.م. گوید: »زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سُکنی نماید مگر آنکه 
اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد«. منظور از سکونت در منزلی که شوهر معین می‌کند، 
آن است که زن محل زندگی خود را در منزلی قرار دهد که شوهر معین کرده است. شوهر می‌تواند 
منزلی را که معین نموده هرچند مرتبه بخواهد تغییر دهد و زن باید در منزلی که شوهر اختیار 
می‌کند سکونت نماید، اگرچه در شهر دیگر باشد. زندگی مشترک و به بیان دیگر، زندگی زیر یک 

سقف از لوازم حسن معاشرت و معاضدت می‌باشد. 
همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، در راستای مصالح خانواده حق آزادی زن در انتخاب محل 
سکونت محدود می‌شود، اما طبق قول مشهور فقهای امامیه، إعطای اختیار سکونت به زن عموماً 
به صورت شرط ضمن عقد نکاح امکان‌پذیر است. همچنين ممکن است حق مزبور ضمن عقد 
لازم دیگر از قبيل عقد صلح برای زن قرار داده شود. در این صورت، شوهر نمی‌تواند آن اختیار 
را از زن سلب کند مگر با موافقت او )انصاری، 1415ق: ج6، صص19و20؛ موسوی‌بجنوردی، بی‌تا: ج3، 
ص218(، زیرا طبق قاعده شرط »ألمؤمنون عند شروطهم«، انجام شرط ضمن عقد لازم، الزام‌آور است.

2-3-4- عمومات و اطلاقات دینی در راستای تحکیم نهاد خانواده

اجبار شخص به انجام قواعد اخلاقی و رعایت مصالح خانوادگی و الزام ایفای وظایف و تکالیف 
زناشویی غالباً منتج به نتیجه مثبت نخواهد بود. امروزه، بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی و مصالح 
خانوادگی و نادیده گرفتن نیازهای عاطفی و توجه خاص به ابعاد مادی زندگی زمینه‌ساز بسياري 
از نابسامانی‌های خانواده و تصمیم‌گیری‌های ناپخته و عجولانه درباره طلاق و جدایی می‌شود. 
بی‌توجهی به عوارض سوء ناشی از جدایی از جمله بی‌سروسامانی و سرگشتگی اعضای خانواده 
بعد از طلاق عواملی هستند که خانواده را به پرتگاه سقوط می‌کشاند. در مقابل، مهر و محبت و 
علاقه زوجین به یکدیگر با میل و رغبت قلبی ایجاد می‌شود. در ادامه، پاره‌ای عمومات و اطلاقات 

دینی در راستای تحکیم خانواده بیان می‌گردد:

2-3-4-1- تأمین نیازهای جنسی

از نگاه قرآن یکی از زمینه‌های شکل‌گیری بنیان خانواده تأمین مشروع نیازهای غریزی است. 
یکی از معانی سکون و آرامش همسران در کنار یکدیگر سکون و آرامشي است که به دنبال حصول 
نیازهای مذکور به دست می‌آید که در قرآن با عبارت »لتسكنوا إليها« )روم: 21 و 30( یاد شده است. 
حکمت ازدواج در اين آيه سكون و آرامش يافتن مرد در كنار زن و زن در كنار مرد است. قرآن 
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کریم در این باره می‌فرماید: »و من آياته أن خلق لكم من أنَفسكم أزَواجا لتسكنوا إلِيها...« )روم: 21 
و 30(؛ »و یکی از آیات لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در 

بر او آرامش یافته و با هم انس گیرید...«. در قرآن، هر كي از زن و مرد »لباس« ديگري معرفي 
شده است: »هن لباس لكم و أنَتم  لباس لهن« )بقره: 187(؛ »آنان ]زنان[ جامه و سِتر و عفاف شما 

و شما نیز لباس عفت آنان هستید«. 
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحقق تشیید مبانی خانواده، توجه کافی زن و شوهر به مقوله نیاز 
جنسی و غریزی و تأمین صحیح این نیاز در چهارچوب رابطه زناشویی سالم و همراه با رضایت و 
آمادگی جسمی و روحی می‌باشد. نكته‌اي كه در مباحث فقهي كمتر بدان پرداخته شده و قرآن 
بدان توجه كرده، اين است كه تأمين نيازهاي غريزي فقط بر عهده زنان نيست و مرد نيز موظف 
به تأمين غريزه جنسي زن خويش مي‌باشد، هرچند كه مسئوليت زنان در اين زمينه بيش از 
مردان می‌باشد. در روايات آمده است: »جهادُ المرأة  حُسنُ التبعل« )كليني، 1365: ج5، ص9(: »جهاد 

زن، خوب شوهرداري كردن است«. 

2-3-4-2- خوش‌اخلاق بودن با همسر 

خوش‌رفتاري زوجين با كيديگر و به بیان دیگر بداخلاقی نکردن با همسر به تحيكم روابط 
خانوادگي كمك شایانی ميك‌ند. اين رفتارها فراتر از رفتارهايي است كه در قوانين و حقوق جزء 
تكاليف زوجين است. امام سجاد )ع( در اين باره مي‌فرمايد: »حق همسرت بر تو آن است كه 
با او مهرباني كني« )ري‌شهري، 1416ق: ج2، ص1185(. پيامبر اكرم )ص( مي‌فرمايد: »قولُ الرجل 
للمرأة »إني احُبك« لايذهب من قلبها احداً« )همان(. در احادیث فقهی تأيكد شده كه شوهر، عشق 
و علاقه خود را نسبت به همسر خويش ابراز کند و به زبان بياورد و بگويد: »دوستت دارم« و به 

.I love you :قول امروزي‌ها
طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375: »توهین به افراد از قبیل 
فحاشی و استعمال الفاظ رکیک... به مجازات شلاق تا 74 ضربه... خواهد بود.« در صورتی که سوء 
رفتار هر کدام از زوجین منجر به توهین یا فحاشی شود، طبق موازین فقهی و مقررات قانونی از 
جمله ماده 608 قانون مذکور مرتکب عمل مستحق تعزیر می‌باشند. همچنین بدرفتاری و ضرب 

و شتم و ایراد صدمه بدنه عمدی نیز در قانون جرم‌انگاری شده و مجازات جداگانه دارد.
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2-3-4-3- زوجین باید خویشتن را با روحیات و موقعیت‌های یکدیگر وفق دهند 

به موجب ماده 1104، زن و مرد باید برای اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند. از نظر اخلاقی، 
شایسته است، زوجین خود را  با  اخلاق و روحيات طرف ديگر وفق دهند تا آرامش در زندگي 
حكم‌فرما شود؛ به عنوان نمونه، به هنگام بیماری و نیاز و درماندگی از مواظبت و پرستاری همسر 
دریغ نورزند. تعیین حدود این وظیفه نیز با عرف است؛ مثلًا در مورد دیوانگی یا ابتلا به بیماری 
ساری، همسر بیمار مکلف نیست با پرستاری کردن از او خود را به خطر بیاندازد، ولی اخلاق 
دست‌کم از آنها می‌خواهد که مانند دو شریک، همدل و یاور هم باشند و هنگام بیماری اقداماتی را 
که عرفاً برای درمان بیمار ضرورت دارد مانند دعوت پزشک و بردن بیمار به بیمارستان انجام دهد.

امام علی )ع( می‌فرماید: »موافقه الزوجه کمال السرور« )مجلسی )علامه(، 1403ق: ج76، ص303(. 
یعنی محصول وفق دادن شوهر با روحیات و شرایط همسرش به دست آوردن بالاترین سرور و 

شادمانی است.

2-3-4-4- گذشت و إغماض

یکی از مسائل مهم حقوق خانواده در اسلام، مسئله گذشت و اغماض است. حاکم کردن گذشت 
در زندگی مشترک و تقدم مصالح خانوادگی بر منافع شخصی تأثیر زیادی در حفظ کیان خانواده 
دارد. گذشت و اغماض، دریچه برکات است که رعایت آن نه تنها متضمن مصالح خانواده است، 
بلکه حمایتی است برای رعایت حقوق غیرمالی طرفین در قبال یکدیگر. در المیزان ذیل تفسیر آیه 
»...فإِن كرهتموهن فعسی أنَ تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيراً كثيراً« )نساء: 19( می‌گوید: »از اینکه 
در چنین مواردی، به خاطر مصالح خانواده و ارج گذاشتن به پیوند ازدواج در حفظ بنای خانواده 
می‌کوشید و کانون گرم خانواده را ویران نمی‌کنید و شیوه سازش و معاشرت احسن را رعایت 
می‌کنید، خداوند به جبران این عمل، خیر و برکات فراوان نصیب شما می‌گرداند که از آن جمله 
اعطای فرزندان صالح و برکات دیگر می‌باشد )طباطبایی، بی‌تا: ح4، صص257و258(. شایسته است 
طرفین این پیمان در حفظ و استحکام خانواده تمامی اصول ارزشمند زندگی را رعایت بنمایند.

2-4- ضمانت اجرای تخلف زوجین از تکلیف »معاضدت« در تشیید  مبانی خانواده
معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده صرفاً یک دستور اخلاقی نیست، بلکه در صورت 
تخلف زوجین از انجام تکلیف و وظیفه قانونی، ضمانت اجرای قانونی نیز دارد. معاضدت در تشیید 
مبانی خانواده یکی از مصادیق تمکین عام و جزء تکالیف مشترک زوجین است. به نظر می‌رسد، 
در صورت همکاری نکردن زوجه در تشیید مبانی خانواده می‌توان از باب عدم تمکین، نفقه زوجه 
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را ساقط نمود و برای مدت نشوز، آثار »نشوز« را بر آن تسری داد. »هرگاه مرد یا زن، از انجام 
تکلیف معاضدت خودداری کند، طرف دیگر می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و الزام متخلف را به 
ایفای وظیفه بخواهد« )صفایی، 1397: ج1، ص141(. ذیلًا به چند مورد از ضمانت اجرای قانونی 

اشاره ‌می‌کنیم:

2-4-1- مجازات کیفری عدم وفاداری زوجین و داشتن رابطه نامشروع

اگرچه تکلیف »وفاداری« صریحاً در قانون مدنی ذکر نشده است، مقررات جزایی و عرف و 
عادت مسلم، حاکی از وجود این تکلیف در حقوق ایران است. قانون مجازات اسلامی به تبعیت از 
فقه جزایی، شدیدترین کیفرها را برای رابطه نامشروع زن یا مردی که همسر دارد، مقرر داشته 
است. لطمه‌ای که در اثر رابطه نامشروع زن و شوهر با دیگری بر بنیان خانواده وارد می‌شود، از 
نظر فقهی و حقوقی نیز بی‌مکافات نمانده است؛ از باب نمونه، طبق موازین فقهی )امام‌خمینی، 
1363: ج2، ص417( و ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: »حد زنا برای زانی محصن 

و زانیه محصنه »رجم« است«. پس نباید تکلیف وفاداری همسر را تنها تکلیف اخلاقی پنداشت، 
زیرا فقه و قانون نیز رابطه جنسی زوجین را با دیگران ممنوع ساخته و برای آن مجازات قانونی 

پیش‌بینی کرده است. 
روابط نامشروع زن و مرد، که در عرف خانوادگی تحت عنوان »خیانت1« از آن یاد می‌شود، 

به‌طور كلي بر دو نوع است: 1ـ زنا؛ 2ـ مادون زنا. 
زنا عبارت از رابطه جنسی زن و مردی است که بین آنها نکاح صحیح موجود نباشد و در حین 
نزدیکی بدانند که آن رابطه نامشروع است. در‌صورتی‌که مرتکبین ندانند که رابطه آنان نامشروع می‌باشد 
از موارد »شبهه« است و طبق قاعده »دَرء« )تدُرَأُ الحدودُ بالشبهات( و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 
موجب سقوط »حد« مي‌شود )امام‌خمینی، 1363: ج2، صص411 و 412(. داشتن روابط عاشقانه زوجین با 
بیگانه نقض تکلیف مربوط به وفاداری است، »هرچند که این رابطه به مرحله زنا نرسد و مشمول قوانین 
کیفری نشود« )کاتوزیان، 1388: ج1، ص205(. در ماده 637 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 
1375 در خصوص روابط نامشروعِ مادون زنا آمده است: »هرگاه زن و مردی که بین آنها عُلقه زوجیت 
نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق 
تا نود و نهُ ضربه، محکوم خواهند شد و اگر عمل با عُنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود«.

1. از نظر عرف، تجدید فراش و اختیار زن دوم، »خیانت« به همسر محسوب می‌شود امّا از نظر فقهی، تعدّد زوجات، جایز است 
)امام‌خمینی، 1363، 253/2ـ254(.
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2-4-2- جرم‌انگاری »ترک انفاق« زوجه از سوی زوج

عدم پرداخت نفقه توسط شوهر، از موارد نشوز زوج محسوب می‌شود و زن می‌تواند طبق 
موازین فقهی و حقوقی با مراجعه به دادگاه صالح نسبت به مطالبه نفقه و احیاناً درخواست طلاق 

به دلیل استنکاف شوهر از پرداخت نفقه یا به جرم »ترک انفاق« علیه شوهر اقدام نماید. 
چرا قانون‌گذار برخی از دعاوی و مسائل خانوادگی مانند ترک انفاق  را جرم‌انگاری کرده است؟ 
در پاسخ می‌گوییم: »حقوق خانواده، شاخه‌ای از حقوق مدنی و زیر‌مجموعه‌ای از حقوق خصوصی 
است، اما توجهاً به اینکه »بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است، از این‌رو 
با دیگر بخش‌های حقوق مدنی، تفاوت دارد«)صفایی، 1393: ج1، ص»ز«(. اراده اشخاص در امور 
خانوادگی محدود است و زوجین نمی‌توانند برخلاف قانون در این امور با یکدیگر توافق نمایند. 
در حقوق ایران، مرسوم است که تحت عنوان حقوق خانواده به بیان احکام خانواده می‌پردازند 
با این تفاوت که مبحث ارث و تابعیت اعضای خانواده و مقررات کیفری مربوط به خانواده را که 
خارج از قلمرو حقوق مدنی است، غالباً با مباحث خانواده در ‌نمی‌آمیزند و جداگانه درباره آن 
بحث می‌کنند.1 با این حال، در پاره‌ای از مواد قانون حمایت خانواده مصوب1391، حقوق عمومی 
)حقوق جزا( رخنه کرده است؛ از قبیل: جرم‌انگاشتنِ ترک انفاق زوجه از سوی زوج )ماده 53( یا 
الزامی بودن ثبت واقعه نکاح و طلاق و...، و تعیین مجازات برای عدم ثبت آنها )ماده 20 و 49(. 
اگرچه مسائل خانوادگی و تحکیم روابط زناشویی و ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر را از طریق 
تحکم و زور و حکم قانون نمی‌توان ایجاد کرد، در برخی از موارد چاره‌ای جز صدور حکم کیفری 
و اجرای مجازات نیست و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار به منظور تحکیم بنای خانواده و مصالح 
خانواده به‌ویژه اطفال و کودکان برای متخلف مجازات تعزیری پیش‌بینی کرده و فصل هفتم از 

قانون حمایت خانواده 1391 را تحت عنوان »مقررات کیفری« نام‌گذاری کرده است.
تکلیف شوهر به انفاق و استحقاق نفقه از سوی زوجه دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری 
است )گلدوزیان، 1393: صص590-588(. مقنن در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، ماده 
105 قانون تعزیرات مصوب 1362 و ماده 642 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375، 
مجازات حبس و شلاق را برای ترک انفاق، مقرر نموده بود. ماده اخیر به موجب بند 9 ماده 58 
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نسخ شد. طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده: »هر کس با 

1. از باب نمونه، به تألیفات حقوقدانان گرانقدر مانند  دکتر جعفری لنگرودی، دکتر کاتوزیان، دکتر صفایی و دکتر محقّق‌داماد، مراجعه شود.
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داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص 
واجب‌النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش1 محکوم می‌شود...«. 

گفتنی است، در فرایند تاریخی، مجازات ترک انفاق زوجه توسط زوج، در قانون اخیرالتصویب 
در مقایسه با قوانین پیشین »تشدید« شده است.

2-4-3- عدم تمکین و نشوز زوجه

در صورت عدم تمکین زوجه، وی ناشزه محسوب می‌شود. در تحريرالوسيله آمده است: »إنما 
تجبُ نفقة الزوجة علي الزوج بشرط أن تكون دائمةً فلا نفقة للمنقطعة، و أن تكون مطيعةً له فيمايجب 
اطاعتهُا له، فلا نفقة للناشرة« )خميني، 1363: ج2، ص280، مسئله 1(. آیت‌الله خوئی نیز گوید: »اگر 
زوجه شوهرش را از حقوق قانونی خودش که همانا جواز استمتاع از وی است، بدون مجوز شرعی 
منع کند بر شوهرش تمرد و سرپیچی کرده و مستحق نفقه نمی‌باشد«2 )خوئی، 1353: ج2، صص292 
و 293(. استحقاق نفقه در عقد دائم مشروط به تمکین زوجه است مگر اینکه زوجه دارای عذر 

شرعی باشد که در این صورت، هرچند زوجه از ادای وظایف زناشویی خودداری می‌کند، ولی 
مع‌ذلک مستحق نفقه می‌باشد )محقق‌داماد، 1397: 294(. 

ماده 1108 ق.م. مقرر می‌دارد: »هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع 
کند، مستحق نفقه نخواهد بود«. شایان ذکر است، با وجود ماده 1108 ، ماده 1104 قانون مدنی 

لغو و بیهوده نیست، بلکه مفهوم »وظایف زوجیت« در ماده 1108، عمومیت می‌یابد. 

2-4-4- طلاق قضایی

در صورتی که شوهر با زن خود بدرفتاری کند و از خود سوء خُلق نشان دهد و نصایح و منع 
زن او را وادار به حسن معاشرت نکند، قانون چاره‌ای نیاندیشیده، مگر آن‌که سوء معاشرت شوهر 
به حدی برسد که ادامه زندگانی را برای زوجه غیرقابل تحمل سازد، در این صورت به استناد 
ماده 1130 قانون مدني و از باب عسر و حرج زن می‌تواند از دادگاه درخواست کند که شوهر او 
را اجبار به طلاق نماید )امامی، 1368: ج4، صص497 و 498(. مطابق ماده 1130 قانون مدنی: »در 
صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و 

تقاضای طلاق کند...«.

1. طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حبس تعزیری درجه شش، به حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال، گفته می‌شود.
2. در غالب کتب فقهی، اصطلاح تمکین و نشوز، در باره زوجه به کار رفته است در حالی که از نظر شرعی، زن و شوهر، حقوق متقابل 

دارند و مرد نیز وظایفی دارد و باید حق و حقوقات زوجه را رعایت و ادا نماید. 
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رابطه نامشروع شوهر با زنان دیگر هرگاه به صورت عادت او درآید و در محکمه اثبات شود، 
می‌تواند به عنوان »سوء معاشرت« یا »عُسر و حرج«، بر اساس ماده 1130 قانون مدنی، مستند 
درخواست طلاق توسط زوجه قرار گیرد، زیرا روابط نامشروع نه تنها به‌طور معمول با حیثیت و 
شئون خانوادگی طرف دیگر مخالف است، ادامه زندگی مشترک را دشوار می‌کند و به همسر او 

حق می‌دهد که از دادگاه صالح درخواست طلاق نماید.
در‌ صورتی‌ که به تشخیص دادگاه صالح عدم همکاری از سوی زوج در تشیید مبانی خانواده به 
صورت مستمر و از مصادیق »سوء معاشرت« باشد و نصایح زوجه و دادگاه شوهر را به حسن‌معاشرت 
و تحکیم خانواده متقاعد نکند، زن می‌تواند با تمسک به مواد قانونی از جمله ماده 1130 قانون 
مدنی از باب »عسر و حرج« ـ که حکم ثانوی محسوب می‌شودـ، )امیرزاده جیرکلی، 1402: 133(، 
اقدامات مقتضی را انجام دهد و از دادگاه صالح الزام زوج به طلاق را درخواست نماید. عُسر و 
حرج در این ماده، به وجود آمدن وضعیتی است که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه 
ساخته و تحمل آن مشکل باشد و احراز این وضعیت با توجه به شرایط زوجه با محكمه می‌باشد. 
چنانچه سوء خُلق همسر منجر به کتک‌کاری و ضرب و جرح شود، در قالب »تعزیرات« و از 

باب ایراد صدمه بدنی عمدی قانوناً قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.

3- الزام زوجین  به معاضدت در تربیت اولاد
مصادیق معاضدت زوجین در تربیت اولاد حصری نیست، بلکه تمثیلی است. در ادامه به دو 

مورد از مصادیق آن )تربیت و حضانت طفل(، اشاره ‌می‌شود:

3-1- معاضدت زوجین در تربیت فرزندان 
تربیت به معنی زیاد کردن، نمو، وسیله رشد را فراهم نمودن و پاک گردانیدن آمده است 
304(. در قرآن ماده تربیت در دو مورد به کار رفته است، یکی  )ابن‌منظور، 1405ق: ج14، صص307 ـ

به صورت فعل ماضی و دیگری به صورت فعل جحد: »و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا« )اسِراء: 
24(؛ »و بگو پروردگارا بر پدر و مادرم رحم کن چنانکه در اوان کودکی مرا پرورش دادند«. »ألَم 

نربك فينا وليدًا« )شعراء: 18(؛ »)ای موسی( آیا تو را در حالی که تازه متولد شده بودی نپروراندیم؟« 
به‌طوری که از صدر و ذیل آیه اول بر‌می‌آید و مفسران نیز به آن اشاره کرده‌اند، تربیت فرزند از 

وظایف هر کدام از والدین است.
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3-1-1- تربیت، وظیفه‌ای اشتراکی 

مراد از تربیت در اینجا معنای خاص آن یعنی پروردن روحی و معنوی و اخلاقی طفل می‌باشد. 
برعکس آن، تربیت و نگهداری به معنای حضانت، بیشتر ناظر به جسم کودک است و در بند دوم 
این قسمت از مقاله خواهد آمد. وفق قانون و شرع، تربیت با حضانت، از جهت موضوع، شروع 
تکلیف و ضمانت اجرای قانونی تفاوت و اختلاف دارد )صفایی و امامی، 1393: ج2، صص174-176(. 
منظور از تربیت پدر و مادر، همان رشد دادن قوای مادی و معنوی است، چنان‌که گفته‌اند: 
»دعای فرزند برای پدر و مادر است که او را رشد داده و ارشادش نموده‌اند )صانعی، 1378: 13(. تربیت 
طفل عبارت است از آموختن طفل به آداب اجتماعی و اخلاق متناسب با محیط خانوادگی او و 
همچنین کوشش در فراگرفتن طفل، علم یا صنعت یا حرفه متناسب با زمان و وضعیت اجتماعی 
خانوادگی که بعداً بتواند به وسیله به دست آوردن عایدات کافی، زندگانی خود را به رفاه بگذراند 

)امامی، 1368: ج5، ص190(. 

تربیت فرزند وظیفه‌ای اشتراکی است که شرعاً بر عهده پدر و مادر قرار داده شده و والدین 
باید در حد توانایی خویش نسبت به انجام این تکلیف شرعی و قانونی تلاش نمایند. 

مکتب اسلام، برای تربیت در تمام مراحل و مقاطع زندگی حتی قبل از ولادت و حین تولد و 
دوران شیرخوارگی و غیره دستورهای ویژه‌ای داده است تا انسان از کودکی در کانون گرم خانواده 
و در آغوش والدین تربیت لازم و مناسب را ببیند و برای مراحل عالی‌تر زندگی انسانی آماده شود 
و پرورش یابد. در دین اسلام، برای تربیت انسان اهدافی مانند عبودیت الهی1 تبیین شده است. 
برخی به درستی گفته‌اند: هدف اساسی تعلیم و تربیت، این است که والدین، فرزند را طوری به 
بار آورند که خود اداره‌کننده خویشتن باشد، تمایلات نفسانی خود را تحت کنترل درآورد و از 
آنچه غیرمنطقی یا غیرعقلانی است خود را دور سازد و آنچه شایسته انسان بودنِ اوست، انجام 

دهد )شریعتمداری، بی‌تا: 131(. 
رسول خدا )ص( فرمود: »إن أولادكم من أطْيبك سبكم« )احمدبن‌حنبل، 1416ق: ج6، ص443(. 
امام سجاد )ع( فرمود: »و اما حق فرزندت این است که بدانی او از توست و با خوب و بدش در 
دنیا منتسب به توست و بی‌گمان تو درباره آنچه بر عهده‌ات است، خوب تربیت کردن او و او را 
به سوی خداوند راهنمایی کردن و به فرمان‌برداری از او )خداوند(، مسئول هستی. پس در کار او 

1. و ما خلقت الجن والإنس الا لیعبدون. )ذاریات، 51(.
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همانند کسی عمل کن که می‌داند برای نیکی کردن به او پاداش می‌گیرد و بر بدی کردن به او 
مجازات می‌شود )فیض‌کاشانی، ۱۴۰۶: ج1، ص127(. 

یکی از احکام مخصوص تربیت خانوادگی، مراقبت‌های جنسی و جدا کردن رختخواب فرزندان 
)تفریق مضاجع( است )اعرافی، 1391: 348(. فرزندان باید برای ورود به خلوتگاه والدین اذن بگیرند 
)استیذان( و بر والدین واجب است که این ادب را به فرزندان خویش بیاموزند )شهیدثانی، 1413ق: 
ج7، ص49(. طبق فتوای فقهای امامیه، تفاوت قائل شدن بین فرزندان، مکروه است )همان، ج6، 

صص29 و 30( و پدر و مادر باید عدالت را میان فرزندان رعایت کنند و بین بچه‌ها فرق نگذارند.

3-1-2- ضمانت اجرای تخلف زوجین از تکلیف »معاضدت« در تربیت فرزندان

در کتب فقهی مانند جواهرالکلام )صاحب‌جواهر، بی‌تا: ج31، صص284 و 285(، بحث مستقلی 
راجع به معاضدت و تربیت فرزند و همچنین ضمانت اجرای ناشی از تخلف زوجین از این تکلیف 
وجود ندارد، اما در لابه‌لای مباحث حضانت، ولایت و احکام‌الاولاد در کتاب‌النکاح و در برخی از 
احکام عبادی مانند نمازه و روزه، فقهای امامیه متعرض احکام آنها شده‌اند. در سال‌های اخیر، 
مباحث مربوط به تربیت اولاد در »فقه تربیتی« ـ که دانشی بین‌رشته‌ای است ـ مطرح می‌شود.

ناهماهنگی زوجین با یکدیگر، باعث از بین بردن آرامش و صمیمیت در خانواده و ایجاد خشونت 
و بی‌توجهی به فرزندان می‌شود و در شخصیت، تفکر، رفتار، اعتماد به نفس و آینده احتماعی و 

عاطفی فرزند اثر خواهد گذاشت. 
تربیت فرزندان موضوع مهمی است که اگر با عدم تفاهم و همکاری والدین همراه شود، قطعاً 
عواقبی برای رابطه زناشویی زوجین و مهم‌تر از آن، آینده فرزندان به دنبال خواهد داشت. از نظر 
دینی، عواقبی که عدم تفاهم و همکاری والدین در تربیت فرزند به دنبال دارد، به دو دسته تقسیم 
می‌شوند: 1ـ آثار و پیامدهایی که دامنگیر فرزندان خانواده خواهد شد، مانند اختلال در خواب 
فرزندان، از دست دادن نشاط و شادابی )قائمی، 1386: ج65، صص124، 125 و 308(؛ 2ـ پیامدهایی 
که به خود زوجین آسیب می‌رساند اعم از عواقب دنیوی و آثار اخروی )محمدی‌ری‌شهری، 1387: 
صص440 و 441(. عواقب دنیوی آن شامل عوارض جسمی، روحی و صدمات قلبی و مغزی برای 

زن و مرد می‌باشد. از جمله آثار اخروی عدم معاضدت زوجین با یکدیگر می‌توان به حَبط اعمال 
نیک و عذاب‌های سنگین اخروی برای آنان اشاره کرد. 

براساس موازین فقهی و شرعی، تربیت فرزندان تکلیف والدین است و ایشان در عین حال 
که حق انتخاب شیوه تربیت فرزند خود را دارند مکلف هستند او را چنان تربیت کنند که مهمل 
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نماند. ماده 1178 قانون مدني گوید: »ابوین، مکلف هستند که در حدود توانايی خود به تربیت 
اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مُهمَل بگذارند.« همکاری زوجین در 
تربیت اولاد موجب تحکیم پایه‌های خانواده می‌شود و از تزلزلی که از عدم همکاری زوجین حاصل 

می‌گردد، جلوگیری می‌نماید.
قانون‌گذار در این ماده و ماده 1104 - به صورت مجمل و مبهم- به وظیفه والدین در خصوص 
تربیت اولاد اشاره کرده، ولی در‌خصوص مفهوم تربیت، نحوه تربیت کودک و ضمانت اجرای ناشی از 
تخلف از این تکلیف سخن نگفته است. غفلت قانون‌گذار در این خصوص، ضرورت مداقه در منابع 
فقهی و حقوقی و انجام پژوهش مستقل در این خصوص را می‌طلبد تا گامی در جهت تکمیل 

این ماده قانونی برداشته شود.
برخی از نویسندگان معاصر تربیت اولاد را جزء وظیفه زن نمی‌دانند و ماده 1104 را یک 
دستور اخلاقی دانسته‌اند )محقق‌داماد، 1397: 280(. به نظر می‌رسد، مراد قانون‌گذار در مواد 1104 
و 1178 قانون مدنی تکلیف والدین در تربیت طفل می‌باشد و باید فرزند را طوری تربیت کنند 

تا استعدادهایش به هدر نرود. 
اگرچه به طور صریح در مواد مذکور به مسئولیت کیفری یا مدنی والدین اشاره نشده، اما از 
مداقه در مواد 40 و 41 و 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، این نکته به دست می‌آید که 
قانون‌گذار محور کلیه تصمیمات راجع به اطفال و کودکان را در »مصلحت طفل« قرار داده است. 
چنانچه اقدامات والدین برخلاف مصلحت طفل باشد، افزون بر تکلیف شرعی و اخلاقی الزامات 
قانونی را نیز به دنبال خواهد داشت و در مواردی حتی می‌توان با استفاده از قواعد و عمومات 
فقهی مانند قاعده تعزیر )التعزیر بمایراه الحاکم(، برای آن مجازات تعزیری نیز در‌نظر گرفت تا در 
صورت سوء استفاده احتمالی برخی از والدین سهل‌انگار به تشخیص حاکم شرع به نحو شایسته 

و متناسب با آنان برخورد شود. 
تربیت عمومی کودکان برای ابوین بیشتر جنبه اخلاقی دارد و برای مسامحه یا غفلت آنان 
به‌طور صریح ضمانت اجرایی مادی خاصی پیش‌بینی نشده، اما برای مسامحه یا غفلت ابوین در 
تعلیمات اجباری مانند تحصیل، علاوه بر اجبار والدین به جبران غفلت و مسامحه به مجازات 
محکوم خواهند شد. ماده 4 قانون تأمین وسایل و موجبات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 
1353/05/22 مقرر می‌دارد: »هر كي از پدر يا مادر يا سرپرست قانوني كودك و نوجوان كمتر از 
هيجده سال كه قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگي او مي‌باشد و با ‌داشتن امكانات مالي از تهيه 
وسایل و موجبات تحصيل كودك يا نوجوان واجد شرايط تحصيل مشمول اين قانون در محلي 
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كه موجبات تحصيل‌ دوره‌‌هاي مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع 
كند يا به نحوي از انحاء از تحصيل او جلوگيري نمايد به حكم مراجع قضایي ك‌ه خارج از نوبت 
رسيدگي ميك‌نند، به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا دويست هزار ريال و به انجام تكاليف فوق 
نسبت به كودك يا نوجوان محكوم‌ خواهد شد. ‌هرگاه پس از ابلاغ حكم، پدر يا مادر يا سرپرست 
به تكليف مقرر در حكم دادگاه اقدام ننمايد يا پس از اجراي حكم مجدداً كودك يا نوجوان را از 
تحصيل ‌بازدارد به حبس جُنحه‌‌اي از كي تا سه سال و تأمين هزينه معاش و تحصيل كودك يا 

نوجوان خود محكوم خواهد شد«.

3-2- معاضدت زوجین در حضانت طفل
حضانت در لغت به معنای دایگی، تربیت کردن و پرورش دادن آمده است )ابن‌منظور، 1405ق: 
ج13، ص123(. حضانت در اصطلاح، مسئولیت تربیت و نگهداری از طفل و سرپرستی مسائل مربوط 

به کودکی مانند خواب، نظافت، لباس و... است. 
 حضانت طفل عبارت از به کار بردن وسایل لازم برای بقا و نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل

می‌باشد؛ مانند دادن خوراک، پوشانیدن لباس پاکیزه، تمیز نگهداشتن طفل به وسیله شست‌و‌شو، 
گذاردن در رختخواب، پوشاندن روی او، شست‌و‌شوی لباس و امثال آن، آنچه سن طفل اقتضاي 
آن را دارد و چنانچه طفل بیمار گردد بردن نزد پزشک متخصص و دادن دوا و پرستاری لازم 
)امامی، 1375: ج5، ص188(. در کلام برخی از فقها، در تعریف حضانت کلمه »تربیت« به کار رفته 

است )شهیدثانی، بی‌تا: ج5، ص485؛ آشتیانی، 1425ق: 371(. از نظر فقهی، حضانت طفل هم ناظر به 
حمایت جسمی طفل است و هم حمایت روحی و اخلاقی و معنوی فلذا تربیت فقط به پرورش 

جسمی اختصاص ندارد.

3-2-1- حضانت در قانون

ماده 1168 قانون مدني مقرر می‌دارد: »نگهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است«. 
طبق ماده 1178: »ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر 
حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مُهمَل بگذارند«. نگهداری و تربیت طفل با پدر و مادر 
است، ولی قانون برای آنکه بین پدر و مادر در خصوص انتخاب روش لازم برای نگهداری و تربیت 
او اختلاف روی ندهد، چاره‌ای اندیشیده است. مطابق ماده 1169 قانون مدنی: »برای حضانت و 
نگهداری طفلي که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و 

پس از آن با پدر است«.
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گفتني است، هیچ‌یک از ابوین نمی‌توانند حق اولویت خود را در حضانت، اسقاط یا به دیگری 
واگذار کند. چنان‌که از ماده 1169 ق.م. استنباط می‌شود، تکلیف حضانت برای هر یک از مادر 
و پدر در مدت مقرر قائم به شخص آنهاست، زیرا همان طور که بیان گردید این اولویت و برتری 
هر یک از آنها از نظر احتیاجات طفل به نحوه پرورش و تربیتی است که در مدتی مادر و در مدت 

دیگر پدر شایستگی آن را دارد. 
در نظریه مشورتی شماره 7/234 مورخه 1391/02/11 اداره کل حقوق قوه قضاییه آمده 
است: »حضانت، عبارت است از حق و تکلیف قانونی ابوین بر نگهداری و مواظبت اطفال خود که 
تابع مقررات امری مواد 1168 به بعد قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه است...«. همچنین نظریه 
مشورتی شماره 7/92/1529 مورخه 1392/08/13 مقرر می‌دارد: »با توجه به ماده 1168 قانون 
مدنی، نگهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و مشارٌإلیهم می‌توانند قطع نظر از سن فرزند 
مشترک با توافق انجام حضانت را به یکدیگر محول نمایند... این توافق، طبق ماده 10 قانون مدنی، 
لازم‌الوفاست«. البته در صورت انحلال نکاح بین پدر و مادر در اثر فسخ یا طلاق، هیچ‌یک از مادر 

یا پدر نمی‌توانند تکلیف خود را به دیگری واگذار کنند.

3-2-2-  تبعات عدم همکاری زوجین در حضانت فرزند

در غالب کتب فقهی، حکم تخلف زوجین از تکلیف حضانت، بیان نشده است. حتی فقهای 
معاصر که در مبحث »أحکام‌الأولاد« راجع به حضانت طفل بحث کرده‌اند، مطلبی در خصوص 
مجازات و ضمانت اجرای عدم همکاری زوجین در مسئله حضانت نیاورده‌اند )امام‌خمینی، 1363: ج2، 
صص280-274؛ خوئی، 1353: ج2، صص291-288(. اگرچه در متون فقهی برای مواردی این‌چنینی، 

به‌طور خاص، مجازات تعزیری تشریع نشده، ولی با توجه به ایراد آسیب‌های عاطفی و جسمی 
شدید و دائمی به کودک از یک سو و آمره بودن قوانین مربوط به حضانت و تکلیف شرعی والدین 
به انجام آن از سوی دیگر، می‌توان ضمانت اجرای مدنی و کیفری مانند حبس و محرومیت از 

حقوق اجتماعی را در نظر گرفت. 
در ماده 1172 قانون مدنی، الزام ممتنع به انجام تکلیف حضانت پیش‌بینی شده است. به 
نظر می‌رسد، در ماده 1168 قانون مدنی راجع به حق و تکلیف پدر و مادر در نگهداری اطفال، 
مقنن نظر آن دسته از فقهایی را مبنای قانون‌گذاری قرار داده که حضانت را هم حق و هم تکلیف 

می‌دانند )صاحب‌جواهر، بی‌تا: ج31، صص284-285(.



49

 امیرزاده جیرکلی، الزام زوجین به »معاضدت« در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد
 

قانون‌گذار در ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با در نظر گرفتن مصلحت طفل 
برای خودداری مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر به طور کلی مقرر داشته، دادگاه می‌تواند 
تصمیم مقتضی اتخاذ کند و این به معنای آن است که قانون‌گذار جنبه »تکلیفی« حضانت را 
تأیید کرده است. در ماده 54 قانون حمایت خانواده، برای مسئول حضانت )پدر یا مادر و دیگران( 
که از انجام تکالیف مقرر خودداری می‌کند از باب ترک فعل مجازات قانونی تعیین کرده و برای 
بار اول، جزای نقدی درجه 81 و درصورت تکرار، حداکثر مجازات مذکور پیش‌بینی نموده است. با 
توجه به میزان مجازات مالی مذکور در قانون )30/000/000 ریال(، بعید به نظر می‌رسد مجازات 
فوق، بازدارندگی حداقلی برای اهمال در حضانت ایجاد کند. تربیت صحیح باید طبق اصول و 
ضوابط تربیت باشد. در مسائل تربیتی و اخلاقی در صورت مسامحه یا غفلت والدین به تربیت و 
حضانت کودک، الزام زوجین با زور و قهر و غلبه عملًا امکان ندارد یا در صورت الزام زوجین به 

این امر تأثیر چندانی نخواهد داشت.
آن‌گونه كه از متون فقهي و مواد قانوني بر مي‌آيد، تكليف حضانت براي هر كي از پدر و مادر 
در مدت مقرر، قائم به شخص آنهاست و قابل تفويض به غير نيست. از این منظر، می‌توان گفت، 

حضانت تكليف است نه حق.

نتیجه‌گیری

در ماده 1104 قانون مدنی در خصوص معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت 
اولاد، پیوند اخلاق با حقوق کاملًا مشهود است. در باب خانواده، اخلاق بر حقوق مقدم است و 
دولت تعیین ضمانت اجرای قواعد اخلاقی را به عهده دارد. سؤال اصلی مقاله این بود که معاضدت 
زوجین در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد، باتوجه به مبانی آن و مواد قانونی مربوطه، توصیه‌ای 
اخلاقی است یا الزام حقوقی دارد؟ فرضیه پژوهش در بدو امر بر اخلاقی بودنِ این مسئله فقهی 
استوار بود، اما پژوهش انجام شده نشان داد که این فرضیه چندان قابل دفاع نیست و مسئله مورد 
تحقیق صرفاً اخلاقی یا حقوقی نیست. گرچه نگارنده بر این اعتقاد است که ماده 1104 باتوجه به 
الزامات قانونی و امری بودن ماده قانونی ماهیت حقوقی دارد، ولی حداقل باید ماهیت این مسئله 
را تلفیقی از اخلاق و حقوق دانست. حسن معاشرت، معاضدت و همکاری همسران در تشیید مبانی 
خانواده و تربیت اولاد و وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر از مصادیق تشیید نهاد خانواده می‌باشند 

1. طبق مادّه 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه 8، عبارتند از: حبس تا 3 ماه؛ جزای نقدی تا 10/000/000 ریال؛ 
شلّّاق تا 10 ضربه. طبق آخرین مصوباّت و اصلاحات در سال 1399، مبلغ جزای نقدی به 30/000/000 ریال، افزایش پیدا کرده است.
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و از مهم‌ترین تعهدات اخلاقی خانوادگی است که صبغه حقوقی به خودش گرفته و الزام‌آور شده 
است. زوجین ملزم به »وفاداری« نسبت به یکدیگر هستند، ولی مکلف به فداکاری نیستند. فداکاری 
زوجین نسبت به یکدیگر قاعده اخلاقی است. مقررات ناظر به حسن معاشرت بین زوجین و مکلف 
بودن ابوین در تربیت اولاد خویش از جمله قوانینی است که رعایت آنها تأثیر مثبت در تشیید 
و استحکام بنیاد خانواده و تربیت فرزند دارد. تربیت اولاد توسط والدین الزام و تکلیفی است که 
توسط شرع و قانون بر عهده والدین نهاده شده است و در راستای تحکیم و تداوم نهاد خانواده، 
زوجین، مکلف به همکاری با یکدیگر در این زمینه هستند. خانواده یکی از نهادهایی است که 
مهم‌ترین نقش و جایگاه را در تربیت فرزندان و رشد و تکامل شخصیت آنها بر عهده دارد. اگرچه 
در صورت تخلف والدین از انجام تکالیف شرعی و قانونی، مسئولیت کیفری و مدنی آنها به‌طور 
صریح در فقه و قانون ذکر نشده است، در برخی از موارد، نقض معاضدت - افزون بر داشتن بار 
اخلاقی- ضمانت اجرای کیفری یا مدنی نیز دارد که بیانگر محدود بودن اراده اشخاص و دخالت 
دولت و حاکمیت در نهاد خانواده است و می‌توان از باب عدم تمکین، نشوز، عسر و حرج زوجه، 
سوء معاشرت زوج یا تقاضای مجازات قانونی برای شخص ممتنع از انجام تکلیف قانونی اقدامات 
مقتضی را انجام داد و پس از احراز تخلف یا مسامحه والدین در انجام تکلیف قانونی محکمه نیز 
باید در راستای تحکیم بنای خانواده تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. همان‌طور که در متن مقاله 
بیان شد، با توجه به فلسفه وضع قانون و ذکر برخی دستورات اخلاقی در مواد قانونی از جمله 
ماده 1104 قانون مدنی به‌نظر می‌رسد، تخلف از این ماده و معاضدت نکردن زن یا شوهر در امور 
زندگی و تربیت اولاد ضمانت اجرای قانونی دارد. در صورت عدم همکاری زن، وی ناشزه محسوب 
می‌شود و مستحق نفقه نخواهد بود. در مقابل، عمل نکردن شوهر به این تکلیف قانونی و شرعی 
ممکن است، به عنوان »سوء معاشرت« یا معاشرت ضراری، مستند درخواست طلاق از سوی زوجه 
قرار گیرد. طبق ماده 1168 قانون مدني: »نگهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است«، 
اما از مجموعِ متون فقهي و مواد قانوني بر مي‌آيد که تكليف حضانت براي هر كي از پدر و مادر، 
در مدت مقرر، قائم به شخص آنهاست و قابل تفويض به غير نيست. از این منظر، می‌توان گفت، 
حضانت تكليف است نه حق و با توجه به الزام قانونی آن، تخلف از این تکلیف شرعی و قانونی با 

لحاظ نمودن مصلحت طفل، ضمانت اجرای قانونی را به دنبال خواهد داشت.
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